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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 18/12/95   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (پنجم       جلسه )   شعراء   مبارکه   سوره          

  

این   که شاءالله در روز قیامت کنار امیرالمومنین)علیه السلام( که هستیم متوجه خواهیم شد صلواتی ختم بفرمایید. ان

با امیرالمومنین)علیه السلام( محشور کند. ها تا چه حد ارزش والایی دارد، به حدی که توانسته است ما را  صلوات

 وات را آن موقع متوجه خواهیم شد.قدر صل

ای از بهشت فاطمی و علویی نثار ما شود و باران رحمت از این بهشت بر ما ببارد،  ی طیبه شاءالله رایحه برای اینکه ان

 صلواتی ختم بفرمایید.

الاخص از ناحیه حضرت صدیقه طاهره)سلام الله علیها( انی بصلوات بعدی را هم برای دستیابی به فیوضات ربّ

 بفرستید.

*** 

ز ادامه مباحث قبلی هایی از این سوره زیبا و جذاب را با هم خواندیم که امرو بحث ما سوره مبارکه شعرا بود. بخش

 کنیم.را  دنبال می

 الرَّحِیمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)طسم

 (2)الْمبُِینِ الْکتَِابِ ءَایَاتُ تِلْكَ

 (3)مُؤْمنِِینَ یَکُونُواْ ألََّا نَّفْسَكَ بَاخعٌِ لَعَلَّكَ

 (4)خاَضِعِینَ لهَا أَعْنَاقُهمُْ فَظَلَّتْ ءَایَةً السَّمَاءِ مِّنَ عَلَیهمِ ننُزِّلْ نَّشَأْ إنِ
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خود را شبیه به پروردگار خود یکی از مطالبی که در آیات و روایات آمده است، این است که انسان باید زندگی 

را سرلوحه زندگی خود قرار  6و  5، 4کند، اگر بنا باشد ما زندگی خود را شبیه به پروردگار خود کنیم باید آیات 

کنیم و هدایت دیگران در  دهیم به خصوص در مورد هدایت دیگران. یعنی وقتی به هدایت دیگران سوق پیدا می

ها تحمیل کنیم. ید کاری کنیم که خود افراد تشخیص دهند و ما نباید چیزی را به آنگیرد با دستور کار ما قرار می

است که اجبار برای پذیرش حقایق نباشد. وقتی جوامع به سمت جوامع مدنی طور تحقق پیدا کردهساختار الهی این

فظ کند و هم باید دین را شود چرا که جامعه دینی هم باید ظاهر دینی را ح رود این مسائل، خیلی سخت می پیش می

توانیم مردم را به زور  درونی کند. یعنی باید بتواند برای این جریان هدایتی را انتخاب کند که درونی باشد. ما نمی

دار کنیم و در مسیر قرار دهیم. هیچ حکومتی در عالم نتوانسته است به زور استمرار یابد و جاودانه شود. دین  دین

-شان و با فعال کردن این میل درونی دین را فعال میست که خودِ افراد براساس میل درونیالهی بر اساس فطرت ا

 ،یا در محل کار برای همکاران خود مسائل فطری را باز کنیمم در خانواده و برای فرزندانمان کنند. اگر ما نتوانی

ی شعرا است که باید به آن سورهدار کنیم. این یکی از مباحث مهم  ها را دینبا زور و اجبار آن نخواهیم توانست

 توجه کنیم.

 

 (5)مُعْرِضیِنَ عَنْهُ کاَنُواْ إلَِّا محْدَثٍ الرَّحْماَنِ مِّنَ ذکِْرٍ مِّن یَأْتِیهمِ مَا وَ

وقتی ساختار انسان معیوب شود نسبت به ذکر، یعنی نسبت به حرف خدا و پیامبر)صل الله علیه و آله( واکنش منفی 

کند. اگر کسی اعراض کرد تعجب نکنید، خیلی عجیب نیست. اعراض از ذکر نشان  اعراض میدهد و  نشان می

کند. اما  و حتما اعراض نمیدهنده ی این است که ساختار این فرد معیوب شده است و اگر ساختار او درست شود ا

کند. به  کند، بدن تب می ساختار او معیوب باشد، حتما اعراض خواهد کرد. مثلا وقتی بدن انسان عفونت می وقتی

نکند. طبیعی است که برخی افراد  پیدا عفونتاین ترتیب برای اینکه بدن تب نداشته باشد، باید کاری کنیم که 

فرماید  گیری کنند و حالت اعراض به خود بدهند. در سوره مبارکه زمر می نسبت به خداوند و نماز و حقایق موضع

کنند. اگر با چنین ساختاری مواجه شدید باید بدانید که  بت به ذکر خدا پیدا مینس و تنفر این افراد حالت اشمئزاز

 ساختار فرد معیوب است.
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 (6)یسَْتهْزِءُونَ بِهِ کاَنُواْ مَا أنَبَؤاُْ فسََیَأتِْیهِمْ کَذَّبُواْ فَقَدْ

ها  اشخاص و حکومت چون !ات عالم به خداوند گرفته شده استگیرند. بیشترین ایراد برخی به خداوند ایراد می

ها به او ایراد  ای خداوند بوده است و انسان رفتند و تنها ثابت عالم خداوند است. در هر دوره و می دآمدن می

شوند و یك  ای مومن می است که در آن یك عدهگرفتند که این چه حکومتی است که خداوند درست کرده می

این سیستم وجود دارد. ما باید بدانیم که همین  ،یریم و چه نگیریمشوند، به هر حال ما چه ایراد بگ ای کافر می عده

دهد که این افراد تکذیب کردند و بعد دچار عذاب شدند این  کند و خبر می خدایی که این آیات را برای ما نازل می

ه خداوند ( را برای نجات بشر فرستاده و این بدان معنی است کمسلّو  همان خدایی است که پیامبر)صل الله علیه و آله

السلام(  مکند به همین دلیل پیامبران )علیهکند و از ذکر اعراض  ءبه هیچ وجه رضایت ندارد که کسی دین را استهزا

ان تنصرالله ینصرکم و »و « اذا جاء نصرالله و الفتح»را فرستاده است. بنابراین ما باید با پیروی از پیامبران مشمول آیات 

 نشویم.  ءسوره شعرا 6کذیب و استهزای آیه ی شویم تا دچار ت« یثبت اقدامکم

، «ینصرکمان تنصرالله...»فرماید  ایم. جالب است که می خداوند را یاری کرده در واقع اگر ما پیامبران را یاری کنیم

 یعنی مراقب باشید که در گرداب آیه شش سوره شعرا گرفتار نشوید. حالا راه حل در آیات بعدی است.

 

 (7)کَرِیمٍ زَوْجٍ کُلِّ مِن فِیهَا أَنبَتنَْا کمَ الأَْرضِْ إِلىَ وْاْیَرَ لَمْ وَ أَ

شناس  شناسی تغییر دهد، کافی است. البته زیست این آیه برای اینکه کسی رشته تحصیلی خود را به رشته زیست

گیری  از گیاه الگودهد گیاهان را همان گونه که قرآن فرموده زوج کریم ببینند. یعنی  قرآنی، که به مردم دلالت 

 کنند و اخلاق خود را شبیه به اخلاق گیاه کنند و زوج کریم شوند.

 

 (8)مُّؤْمنِِینَ أکَثْرَهُم کاَنَ مَا وَ  لایََةً ذَلِكَ فىِ إِنَّ

-کنند که توجه به همین آیه ذکر را در آن ها توجه نمی اش این است که انساناین آیه خیلی معنا دارد، یکی از معانی

کنند. مثلا در صورتی ما شامل این آیه  ریزی هم نمیشود برای این کار برنامه و چون باورشان نمی کند جاری میها 

کنیم اگر کسی  شناسی مطالعه کنیم. ما باور نمی شویم که وقتی این آیه را شنیدیم، حداقل چند کتاب زیست نمی

کند. ما فکر  نباء را تکذیب نمیإر اعراض نخواهد داشت و زوج کریم را بفهمد و به عنوان آیه آن را نگاه کند از ذک
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شود که این علم متفاوت است. مومن  کند. در واقع مومن نیستیم، یعنی باورمان نمی کنیم زوج کریم ما را عبد می نمی

رحال این فرد تواند اعتماد کند. به ه نمی شتواند به قوانین اعتماد کند یا اینکه به خود نبودن یعنی اینکه که فرد نمی

نفس  ه وقتی از ما سوال شود که اصلاحمومن نیست. این موضوع هم بسیار بد است. یکی از مشکلات ما این است ک

توانیم بگوییم، به قطع و یقین اگر فلان کار را  توانیم حرف مومنانه بزنیم یعنی ما نمی افتد ما نمی چگونه اتفاق می

کنیم و یا اینکه   آویزی نداریم. یا در قانون تردید ایجاد می افتد. دست ی ما میبکنید به قطع و یقین فلان اتفاق برا

های  تردید داریم که ما بتوانیم آن قانون را اجرا کنیم. بنابراین یکی از مشکلات اساسی زندگی ما این است که قانون

ریم. البته ممکن است قانون را داشته شود، ندا ها عمل کنیم حالمان خوب میقابل اتکا و ثابتی که بدانیم اگر به آن

ست کافی است هرکس توانیم آن را اجرا کنیم. فهم این موضوع هم بسیار ساده ا گوییم ما که نمی باشیم ولی می

کند یا نه، و دلیل اینکه به  اتکای زندگی خود را بنویسد و هر کدام را بررسی کند که آیا اجرا می های قابل قانون

دانم که  دانم ولی خود را در حدی نمی کند، چیست؟! مثلا ممکن است کسی بگوید من قانون را می ها اتکا نمیآن

وقتی خداوند  !دهید با مخلوق خداوند هم نظر می این قابل قبول نیست چرا که شما در رابطهو آن را انجام دهم. 

در واقع فرد دچار  ید؟!ر اعتقادی داشته باشوطچرا شما باید این ،تواند به قوانین اتکا کند اعتقاد دارد که انسان می

شود. یعنی شیطان انسان را برای هدایت شدن، خوار  همزات شیاطین شده است. به این افکار همزات شیاطین گفته می

 ."تو لایق هدایت نیستی"گوید:  کند. می می

 

 (9)الرَّحِیمُ الْعَزِیزُ لَهُوَ ربََّكَ إِنَّ وَ

ای در رابطه با آیات حضرت ابراهیم)علیه السلام(  )علیهما السلام( را خواندیم. نکتهآیات حضرت موسی و ابراهیم 

السلام( برویم. آیات حضرت ابراهیم )علیه السلام( خیلی باز نشد. به همین دلیل  م)علیهءبگویم و بعد سراغ بقیه انبیا

 یك بار این آیات را با هم مرور کنیم:

 

 (69)اهِیمَإِبْرَ نبََأَ عَلَیْهِمْ اتْلُ وَ

 (70)تَعبُْدُونَ مَا قَومِْهِ وَ لِأَبِیهِ قَالَ إِذْ

 (71)عَکفِِینَ لهَا فنََظَلُّ أصَْناَمًا نَعْبُدُ قاَلُواْ
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هایی را  کنند. مناسك خاصی دارند و بت تصور کنید به شهری بروید که ساکنان آن شهر کارهای عجیبی می

این شهرها وجود دارد. حالا فکر کنید اگر این افراد این مناسك را نداشته پرستند. البته در جاهای مختلف دنیا از  می

 افتد؟! باشند چه اتفاقی می

ها سهل شود. برخی اوقات به حدی وجود این بت باعث شده است اعتقاداتی بین آنها رواج پیدا کند و زندگی آن

طور نیست که ایجاد کرده است، یعنی این هایی هم ها حماقتاست که در آناین زندگی را برای آنها ساده کرده

ها را ها و مناسك آن شود. اگر بت ساده کردن زندگی همیشه باعث موفقیت شود، گاهی باعث حماقت نیز می

گاه دیگری ندارند و تمام بنیاد  ها هیچ تکیهبینیم آن شود. یعنی می بینیم زندگی آنها بسیار متزلزل می حذف کنیم می

ها برای  بینید این بت کنید می ای برای زندگی ندارند. در واقع وقتی بررسی می رسد و انگیزه ی میزندگیشان به پوچ

ها را ها است که زندگی آنکند. و در واقع بایدها و نبایدهای ذهنی آن ها ذهنیتی از بایدها و نبایدها ایجاد میآن

ها در  بینید آن بت کنید می خود را بررسی می کند. وقتی زندگی و شهر ا بت که هیچ کاری نمیالّ چرخاند و می

دادند در زندگی و شهر شما نیز وجود دارد مثلا   کارهایی که ساکنان آن شهر انجام می امازندگی و شهر شما نیستند 

چیدند و  کردند، بایدها و نبایدها را می و مناسکی را براساس ذهنیات خود خلق می داشتندآنها محورهای توجهی 

پرستی دارند را مردم  دادند. ولی در شهرهای ما هیچ منسك خاصی وجود ندارد و منافعی که آنها از بت میانجام 

برند. در واقع ما دو شهر را بررسی کردیم که در یکی بت پرست  پرستی را می شهر ما ندارند و فقط ضررهای بت

د. در ش حداقل زندگی آنها کمی روان می تا !ای کاش بت داشتند امابودند ولی در شهر دیگر ظاهراً بت ندارند 

روند.  آیند و کنار خیابان نیز از دنیا می میلیون نفر مسکن ندارند. کنار خیابان به دنیا می 70شود  هندوستان گفته می

ها بت و اعتقادات خاصی دارند یکی از این اعتقادات معاد  حالا انگیزه این افراد برای زندگی چیست؟! اغلب هندی

کنند  این افراد اعتقاد به تناسخ دارند و در واقع معتقد هستند که این کسانی که در کنار خیابان زندگی میاست. 

سال  70یا  60شوند. در واقع اعتقاد دارند بعد از یك دوره سخت  های بعدی آنها مثل ثروتمندان می بالاخره نسل

هرگز دنبال تغییر و انقلاب نخواهد بود و به کنار ای  های بعدی رفاه و خوشی خواهد بود. چنین جامعه برای نسل

شود. که  ه حاکم میپرستان افکار بت امادار در واقع بتی وجود ندراد  شود. در شهرهای دین خیابان خوابیدن راضی می

شکنی از منظر  شناسی و بت کند. این آیات بت کس بر مبنای سلیقه و فکر خود باید و نباید میدر این صورت هر

ها  شناسی بداند. باید بداند بت ت ابراهیم )علیه السلام( است. اگر کسی بخواهد ابراهیمی زندگی کند باید بتحضر

ها را چگونه  کنند و یا شبه بت کنند و وقتی بت نیست و شبه بت است چه احکامی را نازل می چه احکامی را نازل می

 .توان شکست طور که بت را چگونه میهمان  ؟توان شکست می
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 قوانین ثابت و قابل اتکا حتما باید جهت مثبت داشته باشد تا اصلاح صورت بگیرد؟ سوال:

این قانون روایت نیز « کسی دومچاه نکن بهر کسی اول خودت »اتکا، همیشه مثبت است. مثلا  قابل ثابت قانونِ

بکنم یا تدبیر مخالف کنم. با این یك  دانم که برای برادر مومن خود نباید چاه بنابراین من می .هست، این قانون است

خودم در همان  ،دانم که برای کسی بدخواهی نکنم، چون اگر بدخواهی داشته باشم قانون قابل اتکا از این به بعد می

ای از گناهان مثل بخل و حسد و کینه و موارد از این دست  بدخواهی قرار خواهم گرفت. همین یك قانون، مجموعه

 ،ها را انجام دهدگونه هستند که اگر انسان تنها یکی از آندهد. قوانین قابل اتکا تقریبا این را در خود جای می

 زندگی او دگرگون خواهد شد. 

نیست، مثل  هماهنگها  با آموزه اماکند  انسان قوانینی در زندگی دارد که اتفاقا و ظاهراً حال انسان را خوب می

 دهید؟ کند. این را چگونه توضیح میرا خوب می ها حالشان گویند خرید کردن خانماینکه می

کرد. البته این شبه بت است. شبه  پرستی است. این همان بتی است که حال انسان را خوب می در واقع این همان بت

ن است یعنی یك مدت درد شود و این تنها مُسکر و مُسکّ شوند. در واقع حال فرد خوب نمی ها خیلی سخت می بت

چون میل فرد شدیدتر  ،شود تواند حال کسی را خوب کند. از طرفی بدتر می کند. اصلا دنیا نمی میفرد را مخفی 

گونه رسد و مجبور است مسیر را به سمت و سوی چیز دیگری تغییر دهد. دنیا این شود و بعد به انتهای آن می می

من »جبور است بر روی قوانین است. اگر کسی زندگی خود را بر مبنای قوانین ثابت قابل اتکا قرار ندهد م

ها از ابلیس تا مواردی مثل این مورد، این است که فضای  که آنها نیز بت هستند، بچیند. نوعاً کار بت« درآوردی

کند. اصلا کار همین است. گاهی  کنند و خود انسان توسط خودش بایدها و نبایدها را درست می می ایجاد میتوهّ

برآیند بت و این کار تقریباً یکی  اماگر است  رخی اوقات نیز القائات محیطی تسهیلگر این کار است و ب بت تسهیل

شود. حالا ممکن است ظاهر و  پرستی یعنی هرآنچه غیر خداپرستی باشد. به غیر خدا بت گفته می است. در واقع بت

 ست. پرستی مخفی ا بت ،یا مخفی باشد. در کشورهای اسلامی و کشورهایی که ادیان دیگر دارند

یك همین « یُظْلَمُونَ  لَا وَهُمْ مِثْلَهَا إلَِّا یجُْزَى فَلَا باِلسَّیِّئَةِ جَاءَ وَمَنْ أمَْثاَلِهَا عَشْرُ فَلَهُ باِلحَْسَنَةِ جَاءَ مَنْ »های ثابت مثل قانون

انجام هرکس یك حسنه انجام دهد معادل ده حسنه است و هر کس یك سیئه  که قانون، قانون بسیار بزرگی است

معادل خود آن سیئه جزاء دارد. یعنی اگر شما یك حسنه انجام دادید باید منتظر ده جزا و پاداش از سوی  ،دهد

یابد. همین یك آیه کافی است.  ده برابر مثل صداقت برای او استمرار می ،خداوند باشید. یعنی هرکس صداقت دهد

ای به کسی برسانید به  دمها دارد. یعنی برای مثال اگر صدر مقابل اگر کسی سیئه انجام دهد در مقابل یك سیئه جز
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یعنی  !ان یك بار را هم نداریمی تحمل همالبته خیلی هم سخت است چرا که ما حت .همان یك سیئه جزا دارد اندازه

 شد. یعنی همین که جزاء سیئه مثل شد، خیلی قانون سختی می اگر فقط قسمت پایانی آیه به عنوان قانون مطرح می

همان سیئه باشد. برای مثال اگر غیبت کردیم و شخصیت کسی را ترور کردیم در این صورت جزاء آن نیز معادل 

 گویند. غیبت کردن و ترور شخصیت ما است. یعنی همین مقدار کافی است. این را  قانون ثابت و قابل اتکا می

نه  «جزاء هر خطا معادل همان خطا است»: باید بگوید «کنی؟ چرا خطا نمی»در این صورت اگر به کسی بگوییم: 

این چه مدل گفتمان است و از کجا آمده است؟! چرا مثل قرآن صحبت واقعا  «.انسان جایز الخطا است»اینکه بگوید: 

ما ضعیف »کنیم؟! خداوند این آیات را بیان کرده است که گفتمان ما شبیه به آن شود.  جملاتی مثل این که  نمی

جملاتی از این دست، چرا باید در ادبیات و گفتمان ما وجود  «اید که انسان کامل باشد؟! یدههستیم یا چه کسی را د

گوییم خداوند این قوانین را برای من بیان کرده است. من  کنیم؟! چرا نمی داشته باشد. چرا به این قوانین اتکا نمی

زنیم که ناراحت  ن است. این حرف را نمیموم ،گونه بودباید مومن باشم و باید به قوانین اتکا کنم، هر کس این

آورند که  اغلب افرادی که صفات بد دارند با شکسته نفسی توجیه هایی می .اینجا محل غصه خوردن است اماشوید 

خلاف قرآن است. خداوند انسان را برای عبودیت و طهارت خلق کرده است، انسان را برای رجس و آلودگی خلق 

خواهید  یعنی شما می .حتما باید رجس داشته باشد ،است« لایعقلون»ه است هر کس نکرده است. خداوند فرمود

 کنید؟!  بگوید تعقل نمی

تواند تعقل کند؟! این جملات یعنی خداوند را نپرستیدن، یعنی بت را  میچه کسی اصلا کند؟!  چه کسی تعقل می

از خدای خوبی فاصله دارم. حضرت  پرستی مدرن است، یعنی من از خوبی فاصله دارم. من پرستیدن، این بت

شکنی  گوید در سن نوجوانی است و در مقابل پدر خود به دلیل بت شکنی سخن می ابراهیم)علیه السلام( که از بت

ایستد. تا این حد اتکای به باورهای درونی خود دارد. حضرت ابراهیم )علیه السلام( نزد خود باور دارند که باید  می

های عالم را بشکنند. به خدا قسم اگر کسی نتواند نزد خود این جمله را تصور کند که  بت مامتباید .  را بشکنند بت

تواند بگوید من موحد هستم. مگر موحد بودن  این فرد موحد نیست و نمی «های عالم را بشکنم من باید تمام بت»

کنی؟! ما خود را  را خرد می چرا ای شیطان لعین من «من خوب هستم»گوییم  وظیفه هر انسانی نیست؟! چرا می

عبد شیطان بودن  ،شویم شویم، در واقع وقتی ما خرد می کنیم و در این صورت عبد شیطان می کوچك و خرد می

و ما باید شروع به  «اصلا بت در این عالم نباید باشد»تمام قد ایستاد و گفت  شود. درحالی که باید بسیار راحت می

ذات من که شیطانی نیست.  .الی که ذات و جوهره من ربوبی استم بت بشکنم درحتوان شکنی کنیم. چرا من نمی بت

برای مایی  ،من از فطرت و از فاطر هستم. عجیب است برخی جملات و ادبیاتی وارد دستور زبان معنوی ما شده است
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نباید شکل نمرود و است. این جملات خلاف قرآن و ابراهیمی بودن است. ما که  وصلکه اخلاق و عرفان نیز به آن 

فرعون باشیم، ما باید شبیه به ابراهیم)علیه السلام( باشیم. حالا این آیات مربوط به حضرت ابراهیم)علیه السلام( را 

 ببینیم:

 

 (70)تَعبُْدُونَ مَا قَومِْهِ وَ لِأَبِیهِ قَالَ إِذْ

 (71)عَکفِِینَ لهَا فنََظَلُّ أصَْناَمًا نَعْبُدُ قاَلُواْ

 (72)تَدْعُونَ إِذْ  یَسْمَعُونَکمُ هَلْ قَالَ

 (73)یضَُرُّونَ أوَْ ینَفَعُونَکُمْ أَوْ

 (74)یَفْعَلُونَ کَذَلِكَ ءَاباَءَنَا وَجَدْنَا بَلْ قاَلُواْ

شنوند یا سود و  پرستید صدای شما را می خیلی جملات زیبایی است، حضرت)علیه السلام( فرمودند آیا آنچه می

 ها گفتند: بلکه پدرانمان را در این حال یافتیم.آن زیانی برای شما دارند؟

 

 (75)تَعبُْدُونَ کنُتُمْ مَّا فَرءََیْتُم أَ قَالَ

 (76)الْأَقْدَمُونَ ءَابَاؤُکُمُ وَ أَنتُمْ

 (77)الْعاَلمَِینَ ربََّ إلَِّا لىِ عَدُوٌّ فَإِنهُّمْ

 لىِّ؛  عَدُوٌّ فَإِنهُّمْ

 العالمین. اعتماد به نفس را ببینید:ها دشمن من هستند به جز رب  این

 

 (78)یهَدیِنِ فَهوَُ خَلقََنىِ الَّذِى

 (79)یَسقِْینِ وَ یُطْعمُِنىِ هُوَ الَّذِى وَ
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 (80)یَشفِْینِ فَهُوَ مَرضِْتُ إِذَا وَ

 (81)یحیِْینِ ثُمَّ یمُِیتُنىِ الَّذِى وَ

 (82)ینِالدِّ یَومَْ خطَِیتَىِ لىِ یَغفِْرَ أنَ أَطْمَعُ الَّذِى وَ

 (83)بِالصَّالحِِینَ أَلحْقِْنىِ وَ حُکمًْا لىِ هَبْ  ربَّ

 (84)الاْخِرِینَ فىِ صِدْقٍ لِسَانَ  لىّ اجْعَل وَ

 (85)النَّعِیمِ جَنَّةِ وَرثََةِ مِن اجْعَلْنىِ وَ

 (86)الضَّالِّینَ مِنَ کاَنَ إِنَّهُ لِأبَىِ اغفِْرْ وَ

 (87)یبُْعَثُونَ یَوْمَ تخْزِنىِ لَا وَ

 (88)بَنُونَ لَا وَ مَالٌ ینَفَعُ لَا یَوْمَ

 (89)سَلِیمٍ بقَِلْبٍ اللَّهَ أَتىَ مَنْ إلَِّا

 (90)لِلمُْتَّقِینَ الجْنَّةُ أُزْلفَِتِ وَ

 (91)لِلْغاَوِینَ الجحَِیمُ بُرِّزَتِ وَ

 (92)تَعبُْدُونَ کنُتُمْ مَا أَیْنَ لهُمْ قیِلَ وَ

هایش را خدواند بزند. یعنی هایی را بزند و ادامه صحبت باشد که چنین جملات و حرف انسان باید شأن بالایی داشته

هایی را در زندگی جاری کرده است  زنند، مثل این است که حرف ادامه حرف را حضرت ابراهیم)علیه السلام( نمی

وصل شود که حرفی بزند که کند. انسان باید خیلی به خداوند  حالا ادامه مراحل را خداوند با بیان خود دنبال می

ها را تصدیق کند و ادامه آن را بیان کند. در آیات قرآن خیلی از این مدل آمده  دنباله حرف او خداوند آن صحبت

ها قطع شده و آن نبی)علیه السلام( دیگر نیست های آن اند و در میانه صحبت السلام( حرفی زده مء)علیهاست که انبیا

کند. این موضوع نشان  دهد که معلوم است خداوند ادامه آن صحبت را بیان می ادامه میدانید چه کسی  و شما نمی

یکی شده است.  ،دهنده این است که کلام وحدت پیدا کرده است، یعنی همان چیزی که خداوند راضی بوده است
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اصله ادامه قانون را مثل این است یك قانون را برای کسی بیان کنید، مثلا امر به معروف و نهی از منکر بعد بلاف

 کند. خداوند مطرح می

 ها بیان کرد که حداقل بتوانند چنین گفتمانی را تصور کنند؟ توان این موضوع را برای بچه چطور می سوال:

به نظرم هست اما مزاحم دارند. علت اینکه این گفتگوها تا این اندازه خالص و صاف است و به این شفافیت مطرح 

ه حضرت ابراهیم)علیه السلام( نمایده فطرت انسان است. یعنی وقتی فطرت آسیب ندیده شود به این دلیل است ک می

کنند که انسان فطرت خود را  یك غبار و گردی ایجاد می« آباء»جلوه دارد. نوعاً با آموزش غلط، یعنی با آن  ،است

نی به یکی از قوانین فطری مشاهده شده تواند ببیند و فطرت جلوه ندارد. البته به نظر بنده کافی است انسا شفاف نمی

کند  شود. یعنی هرکس وقتی در زندگی خود نگاه می در درون و فطرت خود عمل کند، این حس در او القا می

ها قوانین ثابت فطری  این .کند. مثلا به کسی ظلم نکند ده میسری قوانین فطری قابل اتکا در زندگی خود مشاهیك

شود که واسطه آنها خود عرش الهی و نظام تدبیر  ت ربوبی متصل هستند یعنی احساس میهستند که مستقیماً به ذا

اگر  .ات است و فقط مختص به انسان نیستکند و حتی مربوط به همه موجود ربوبی است و در همه عالم صدق می

شود.  وست، بینا میی آن حقایقی که در اطراف ایکی از این قوانین را انسان عمل کند، چشم او برای دیدن بقیه

کنیم. سوال بنده نیز این است که چه اتفاقی  مشکل ما این است که از اعتماد به همان یك قانون ثابت دریغ می

کنند؟ یك دلیل واضح برای نند و قابل اتکا هم هست، عمل نمیدا ها به همان یك قانون که می افتد که انسان می

عرش برسد.  ن بهقانویك  عمل کردن بهشود انسان با  تقد هستند مگر میمععمل نکردن دارند و آن این است که 

شود که با مشاهده عقل فطری و عمل به یکی از این احکام ثابت و فطری و قابل اتکا انسان به خدا  باورشان نمی

 رسد. می

 برد؟ طور نیست که یك کار بد آن را از بین میمگر این

 کند. دومینو بقیه قوانین را در فرد روشن می مانندآن قانون  ،اگر به یك قانون عمل کند

 نیست که دومینوی کار بد این قانون ثابت را هم در فرد از بین ببرد؟ یزن برعکسآیا این  سوال:

کند. مثل آن فردی است که نزد امام حسین)علیه  شما از این سمت بگیرید یعنی یك قانون ثابت بقیه را احیا می

، هر گاه خواستی گناهی را انجام دهی» :شود. امام فرمودند نکنم نمیکنم گناه  السلام( آمد و گفت: من هر کاری می

که در واقع یك کار .  «..و. گناه کن،. با نعمتی که از خدا نباشد ، گناه کن2. جایی که خدا نباشد1؛ پنج کار را بکن



11 
 

اقع از ناحیه حضور است. در و و ، از ناحیه قلمرواست و آن هم توجه به خدا است و این توجه به خدا از ناحیه نعمت

کنند. در واقع منظور امام)علیه السلام( این است که  حضرت)علیه السلام( یك امر فطری را از پنج وجه مطرح می

خواهد تواند گناه کند. غیر ممکن است گناه کند و حتی به عصمت  او نمی ،اگر یك امر فطری در فرد احیا شود

به مرز عصمت برسد.  ،«آیم تا گناه نکنم خود بر نمیمن از پس »تواند از مرز اینکه ر فطری می. با انجام یك امدیرس

بیند. ما  کند و انسان بقیه حقایق را می این تنها به دلیل فطرت است و وقتی فطرت روشن شود، انسان را روشن می

د: نفرمای ابوحمزه ثمالی می ی. امام سجاد)علیه السلام( در دعاکنیم خداوند دور است شود و احساس می باورمان نمی

 1«تو مسافت کوتاهی داری. ،ر کسی بخواهد به سمت تو)خداوندا( کوچ کنداگ»

به نظر  .شود دهیم بحث می نقشی به خدا می شود و گاهی در این که چه گاهی در بود و نبود خداوند بحث می

 دهم، در ربوبیت در نقشی است که من به خداوند می بلکه در بود و نبود خدواند بحثی نیست رسد در این موارد می

 خداوند است. 

 همان زوج کریمی که در سوره آمده است؟ مانندراه میانبری برای رسیدن به این وجه وجود ندارد  سوال:

مشاهده الگوی بیرونی راه میانبر  ،برای فرزند شما .شود بیند، فطرت او فعال میگونه باگر کسی پدر و مادر خود را این

 است.

 دهد؟ آیا همچنان نتیجه ابتدایی را می ،شوداین قوانین قابل اتکا  اگر با زور و نظم اجرا  سوال:

 دهد. باید فرد از درون روشن شود و ببیند. نمینتیجه  خیر

یعنی  پرسند می«. یابد ی از قرب دست میهرکس نمازش را اول وقت بخواند به درجات: »فرمودندبهجت می  اللهآیت 

هر نمازی با این شرایط این  دهند پاسخ میایشان  و حضور قلب ندارد هم این چنین است هر نمازی حتی نمازی که

ای دارد که انسان را  خود نماز یك شاکلهکه  دهند پاسخ میایشان  و کننداز علت آن سوال می امجدد .نتیجه را دارد

 برد. نماز یك مرکب است که خودش مسیر را جلو می .شود ، نماز سوار شما نمیشوید برد. شما سوار نماز می بالا می

بیند. یعنی اگر کسی به این جمله  ن اعتماد دارد و مواهب این قانون را نیز میاین عالم بزرگوار به این نماز و این قانو

آیت الله بهجت اعتماد کند با این ذهنیت که این آقا انسان خوبی است و او اعتقاد دارد که نماز اول وقت انسان را به 

شود. ما چوب  فطری او فعال می نظام ،رساند، همین یك کار را در دنیا انجام دهد، قطعا در این اعتماد درجاتی می

                                                           
 قَریِبُ المَسافَهإلیك الراّحِلَ  أنَّ.  1
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 ؟!ن با یك نماز خواندن به عرش برسدشود انسا خوریم. در واقع ما معتقد هستیم، مگر می عدم اعتمادهای خود را می

 ...!شود؟ ... مگر می!شود؟ مگر می ؟!ك انفاق گشایش در کار داشته باشدشود انسان با ی مگر می

پرهیز کنم. هر  ،شود نماز اول وقتم از دست برود ت باشم، پس از مواردی که منجر میمن باید مراقب نماز اول وق

قوانین با هم پیوسته هستند. شما از نماز اول  زیرا یم باید تا آخرین قانون عمل کنیدقانونی را که بخواهیم انجام ده

ند مقید باشد نماز خود را به این توا گو نمی وقت شروع کنید، برای این نماز نباید دروغ بگویید چرا که انسان دروغ

معنا اول وقت بخواند. مگر با ریا باشد. یك کار از انسان خواسته است که انجام دهد و آن هم تقید به نماز اول وقت 

« ن الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکرإ» کار چون خداوند فرموده است که اعتقاد به این داریم که همین یك است.

ظمت خدا بیشتر هی عظمت یك شخص از عگا شود. محقق می ،بهجت گفته است آیت اللهاصلا  همین که ا ی

السلام( کمتر است؟!  همین امروز با خود  م)علیهءبهجت یا حتی انبیا آیت اللهند نزد ما از وایعنی ارزش خد !..است

یه به این، بعد با نکنند یا مواردی شبخود اعتنایی کنند مثلاً من را سوار ماشین  کردم اگر این مردم به من بی فکر می

مردم هر کاری ای در برابر خداوند عاصی شد، حالا  اعتنایی کنند، وقتی بنده خود گفتم خوب چه اشکالی دارد بی

اما از عذاب مردم کنی، چطور از عذاب جهنم نترسیدی  وقتی تو نافرمانی می ؟!ترسی چرا می .خواهند بکنند که می

تر از بقیه است؟! چرا خداوند  بوت آمده است. چرا خداوند برای ما پاییناین عبارات در سوره مبارکه عنک ؟ترسیدی

آورند که کار  های خود از قول مثلا انیشتین و اشخاص دیگر می برخی در کتاب مانندما وزن ندارد و پایین است؟! 

اوند اعتنایی به همین موضوع از قول خد اماکنند  خوب بکنید، با این جملات از دانشمندان غربی به حدی ذوق می

السلام( نیاورید. چرا مثلا  مندان را کنار اسامی اهل بیت)علیهگفتم، اسامی دانشمکنند. من به دوستان خود می نمی

السلام( نیز این موضوع را مطرح  منویسید اهل بیت)علیه در ادامه مینویسید فلان دانشمند این را گفته است بعد  می

به  السلام( برای ما بالا نیستند؟!  ما نسبت مشوید؟! چرا اهل بیت)علیه قائل میان اند. چرا برای آنها وزن یکس کرده

ط و نارضایتی خها یا س تر از عذاب ی دنیا راحتها و دردها چرا باید برای انسان عذاب .ایم توجه بوده برخی موارد بی

 خداوند باشد؟!

 مجزا را بیان کردم: من چند موضوع

 ،کس به یکی از قوانین قابل اتکا عمل کندپاسخ داده شد هرفطرت روشن شود؟ که  شود چطور می حرف اول: 

 شود.  فطرتش روشن می
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کنیم، منبع قوانین یعنی خداوند از خود قوانین باید بالاتر باشد. درواقع خدایی  ما وقتی قوانین را مطرح می حرف دوم:

 که قانون را خلق کرده است از آن قانون بالاتر است. 

نبودنمان افتخار ایم، و به موحد  اصل حرف ما بود این است که ما دچار خودزنی در موحد نبودن شده حرف سوم:

شود انسان خود را گم  که باید بالعکس باشد یعنی باید به موحد بودن خود افتخار کنیم. چگونه میکنیم در حالی می

اگر کسی موحد شد، خودی برای او باقی  .برای او باقی بماند« خود»باشد و شود انسان موحد  نکند؟ مگر می

 ماند.  نمی

-السلام( در قرآن خواندن به ما یاد دادند، که باید در تدبر خواندن مهایی که اهل بیت)علیهیکی از شیوه نکته پایانی:

خود  باید بتوانیم آن آیه را شاهد زندگی ،خوانیم های خود آن را وارد کنیم، این است که ما وقتی آیات قرآن را می

خوانیم و  قرار دهیم و به وسیله آن آیه زبان به دعا باز کنیم. مثلا وقتی آیات حضرت ابراهیم)علیه السلام( را می

خداوندا تو از مردی سخن گفتی که این چنین و آن چنان »گوییم، چنین فردی بوده است باید در ادامه بگوییم:  می

خوانیم باید بتوانیم آن را تبدیل به  ای را که می یعنی ما هر آیه «کنبود، به حق چنین مردی توحید نابت را نصیب ما 

خداوندا در این »تاثیر دارد. مثلا  بسیاراین موضوع در خود باوری  .«قرآن صاعد»گویند  دعا کنیم، چون به دعا می

خداوند دعای ما را  از طرفی باید بدانیم «.ها قرار مدهما را همانند آن ،ای آیات تو از چنین افرادی راضی نبوده

 إِذاَ الدَّاعِ دَعْوَةَ أُجیِبُ قَریِبٌ فَإِنِّی عَنِّی عِباَدِی سَأَلَك إِذَا»  :. خداوند خود در قرآن فرموده استکند مستجاب می

شنود و  های من را می کند. من اعتقاد دارم خداوند حرف پس خداوند آن را مستجاب می ،دعا کردم نیزمن « دَعَانِ 

کند،  حضرت ابراهیم)علیه السلام( می مانندحضرت ابراهیم)علیه السلام( بشوم، خداوند من را  مانندکردم  وقتی دعا

 شبیه به این آقا شوم.  تا توانم به خود اجازه بدهم دعا کنم خودش گفته است. بنابراین میچون 

از قرآن   برخواسته از قرآن است. یعنی ما دعای  علت اغلب نواقص ما به دلیل تعطیل شدن فرهنگ دعای برخواسته

که اگر دعای برخواسته از قرآن، در حالی السلام( یعنی مه خود نداریم. مکتب اهل بیت)علیهگوهای روزان و در گفت

. میکنای از قرآن را بخوانیم و آن را تبدیل به دعا  شود یك آیه به ذهن ما نیز متبادر نمی ،که دعا کنبه ما گفته شود 

وقتی این  «.خدایا من را جزء شَانئَِ پیامبر)صلوات الله علیه( قرار مده»« الأَبتَْرُ هوَُ شاَنِئَكَ ، إنَِّالْکَوْثَرَ أَعطَْینَْاكَ إِنَّآ»مثلا 

کند،  مع میالهی ط به غفران و تواند توسط قرآن  بزرگ شود در میشود که چق طور نگاه کنیم، انسان متوجه می

خدایا ما را جزء کسانی که وسواس خناس در » .کند باز می را های بهشت از دریچهای  یك دریچه  چون هر سوره

 «.دلشان ایجاد شد قرار مده
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 (93)ینَتصَِرُونَ أوَْ یَنصُرُونَکُمْ هلَْ اللَّهِ دُونِ مِن

 (94)الْغاَوُنَ وَ همُْ فِیهَا فکَُبکِْبُواْ

 (95)أَجْمَعُونَ إِبْلِیسَ جنُُودُ وَ

 (96)یخْتصَِمُونَ یهَافِ همُْ وَ قاَلُواْ

 کنند. دقت کنید. این افراد با معبودان خود شروع به دشمنی میترجمه آنها  به این آیات بسیار تکان دهنده است،

 

 (97)مُّبِینٍ ضَلَالٍ لَفِى کنَُّا إنِ تاَللَّهِ

 (98)الْعاَلمَِینَ بِربَِّ نُسَوِّیکُم إِذْ

و یك « نَد»و یك حالت « عَد»داریم، حالت « مثل»یك حالت  بگیریم. ما ما نباید کسی یا چیزی را با خداوند هم ارز

م گفت. خود شرك هم سیستم جالب دارد. جالب این است که دانستن این که یبعداً خواهداریم که « شرك»حالت 

هار حالت کند. حداقل چ گیرد، چه می می« مثل»گیرد یا  می« شرك»گیرد یا  می« ند»گیرد یا  می« عد»وقتی کسی 

 های انسان به دلیل تنوع شرك در او بروز و ظهور دارد. شرك وجود دارد و هر کدام هم بروزاتی دارد. یعنی بدی

 

 (99)الْمجُْرِمُونَ إلَِّا أَضَلَّنَا مَا وَ

 پ.همسر و یا دوستم من را منحرف کردتواند بگوید مجرمون من را منحرف کردند، مثلا  کسی در روز قیامت نمی

 هایی را بزند. چنین حرف تا دهد اجازه نمی به کسی داوند در هر کسی فطرتی قرار داده است کهخ زیرا

 

 (100)شَافِعِینَ مِن لنََا فمََا

 گوید. این جملات را می ،گوید ما را مجرومین منحرف کردند دقت کنید، همان کسی که می

 



15 
 

 (101)حمَِیمٍ صَدِیقٍ لَا وَ

 (102)المُْؤْمنِِینَ مِنَ فنََکُونَ کَرَّةً لنََا أَنَّ فَلَوْ

باز هم اگر حرف خداوند این است که تو  اما ،«من اگر به دنیا بازگردم حتما به حرف فطرت خود عمل خواهم کرد»

کارهای قبلی را خواهی کرد، به این دلیل که وقتی ساختار معیوب باشد از ساختار معیوب جز عمل  ،به دنیا بازگردی

 شود.  معیوب خارج نمی

 

 (103)مُّؤْمنِِینَ أکَثْرَهُم کاَنَ مَا وَ  لایََةً ذَلِكَ فىِ إِنَّ

 (104)الرَّحِیمُ الْعَزِیزُ لهُوَ ربََّكَ إِنَّ وَ

 بفرماییید. مختصلواتی 

 

کنم  السلام( دعا می مء)علیهها برای حضرت ابراهیم)علیه السلام( و حضرت موسی)علیه السلام( و انبیامن خیلی وقت

کودکان که از پدر خود قدردانی  مانندرسید.  بودید که اگر نبودید این حقایق به ما نمیکه خدایا شکر که شما 

لسلام( م اء)علیهکند. گاهی در تخیل خود پای انبیا کنم فرزندی باشم که از پدر خود قدردانی می کنند، سعی می می

)علیه السلام( دارد برای من به هایی که حضرت ابراهیم داشتنی هستند. مثلا خصلت چون خیلی دوست بوسم را نیز می

. خواهم برخی خصوصیات پدرانه خود را نمایش دهد کنم عجب پدری دارم و از ایشان می عنوان پدر، احساس می

کنم من نسبتی با ابراهیم)علیه السلام( ندارم. انسان وقتی خود را به حضرت  فکر نمی و به هر حال پدر است

توانم بگویم من شبیه به ابلیس هستم  گیرد. من نمی های او را می کم خصلتکم کند،نزدیك میابراهیم)علیه السلام( 

گویم.  گویم بلکه به دلیل دوست نداشتن خداوند می نمی« من»این را به دلیل  .خداوند این حالت را دوست ندارد

 چون خداوند با توجه به سوره مبارکه زمر نسبت به قرب به شیطان ناراضی است.

بالاخص سوره صافات که  .السلام( سر کنیم مء)علیهعید است. این انتهای سال را سعی کنیم با انبیا جلسه آخر قبل از

 السلام( است را در ذهن مرور کنیم تا به ما عنایت کنند. مء الهی)علیهمربوط به انبیا
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بزرگ ببیند و  ترسند خود را ها می اول اینکه آدم ؛شد اما دو مانع و آسیب وجود داردخواهد خوب با انسان واقعاً می

کنند که صفات  ها هستند که دوست دارند و حتی دعا میحتی خیلی .کنند ند که خیلی از خود تعریف میکنفکر می

شود تا این موضوع محقق نشود. آسیب دوم که اولی را هم تشدید  این ترس باعث می اماها منتقل شود پدر به آن

ی فطری شروع کند همه ، درست است که اگر انسان از یك مقولهکند این است که افراد یکسری اعمالی دارند می

کند. حالا  ظلم می و کند و در زندگی شر را انتخاب می انسان خبط و ضرر دارد اماگیرد،  می زندگی او را در بر

اه، این دو آسیب که اولی ترس است و دومی اشتب اما، به کناردهد  خواند و ظلم را هم انجام می اینکه انسان نماز می

 شود.  چیز دیگری می ایتانهکند، و شود و اختلال در دعاها ایجاد می منجر به ایجاد فاصله می

 توان مهار کرد؟ این دو آسیب را چطور میحالا 

السلام(  مء)علیهالسلام( تواضع، در قرب انبیا مء)علیهدر رابطه با مورد اول، خصلت ابلیس کبر است و خصلت انبیا

الله علیه( و ای نزدیك شده است یا به پیامبر)صلوات  کسی احساس کرد به نبی کند. یعنی اگر هیچگاه تکبر رشد نمی

اسم آن شیطان بلکه نیست،  به ایشانالسلام(، اگر در او کبر و منیت رشد کرد، اسم این قرب  میا به اهل بیت)علیه

 مء)علیههمیشه از انبیا یعنی خود این موضوعی که مطرح کردید قرب و بُعد است. جالب است که در قرآن .است

ها هم ندارند. تواضع آن السلام( در قرآن حالتی از علوّ مه است. هیچ یك از پیامبران )علیهالسلام(  با تواضع یاد شد

تواضع »فرمایدمیهست که  نیزروایتی شریف در مصباح الشریعه  .اند که گویی حالتی از گناه داشتهبه حدی است 

اساس این جریان تواضع است.  .کافی است ،انسان  به سمت تواضع برود یعنی همین که«. ها است خوبی تمامریشه 

صفات در انسان به صورت مشاعی  .، یکی از این صفات تواضع استگوییم صفات پدر به ما منتقل شود اینکه می

حسن  .، حسن خلق او همراه با تواضع استت قطعه قطعه نیست. یعنی اگر کسی حسن خلق داشتربه صوو است 

براهیم)علیه واضع ظاهرسازی است و اسم آن نیز حتی حسن خلق نیست. یعنی اگر گفتی حسن خلق اخلق بدون ت

پس هرکس مراقب تواضع  .شود ه در همه وجود انسان جاری مییعنی معنویت و بدون منیت ک ،السلام( یعنی تواضع

 شود.  این مشکلش حل می فخود باشد

و هم ه گفته شده است، هم برای پیشگیری و هم در حین ارتکاب برای مورد دوم نیز یعنی خطاها و لغزش ها، را

باید به مواردی توجه کنیم تا که برای بعد از ارتکاب به خطا و اشتباه گفته شده است. برای پیشگیری گفته شده 

نباید  ،افتید د که به گناه میشوی مثلا اگر شما وارد کار یا سفر یا منزلی می .باه نشویم که معلوم استخطا و اشتگرفتار 

بینی و پیشگیری به انسان داده است. گفته  شیخداوند این قدرت تفکر و تعقل را برای پ .بروید و باید پیشگیری کنید
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، هفتاد درصد همین که انسان پیشگیری کند .حاضر نشوید یا اعراض و دوری کنیدهای گناه  شده است که در محل

گویند یاد  درصد آن برای حین گناه است که می 20یا  15د باقی مانده است که درص 30 .شود گناهان برطرف می

توانم یاد مرگ  حالا اگر کسی گفت که من نمی .شود درصد به این ترتیب حل می 20 آن که مرگ و قیامت باشید

یك مدت  کسیاگر  .اعمالی که مربوط به بیدار شدن از خواب است را انجام دهد، که دعا و ذکر دارد بایدباشم 

 همخیلی البته که ببیند. « خ الموتأ»شود. کافی است انسان خواب را  ییاد مرگ در او تقویت م ،این کار را بکند

من هر گاه بخواهم تصمیم خوبی بگیریم باید حتما بخوابم تا با عالم بالا »: گفت یبا است. یك بنده خدایی میز

ام که خواب برادر مرگ است، یعنی یك بار مُردم و  ردهارتباط بگیریم بعد آن تصمیم را عملی کنم، چون باور ک

به این ترتیب  یاد مرگ  «.شوم نسبت به آن موضوع روشن هستم دانم وقتی بیدار می دانم چطور ولی می آمدم. نمی

ی بینی و پیشگیر ساز است. همین سه کار، پیش در حین گناه شفا بخش است. بعد از انجام گناه نیز استغفار و توبه راه

، کافی است. بعد از انجام گناه استغفار کردن و حذف فکری و فیزیکی از گناه و دوم یاد مرگ در حین گناه و سوم

 اند. کرده ت که این سه کار را میگونه اسالسلام( این مء)علیهاخلاق انبیا

ر همین آیات نیز به . ددادندانجام میدر قرآن ببینید حضرت ابراهیم)علیه السلام( به عنوان پدر ما این سه کار را  

مگر حضرت ابراهیم)علیه  ،خطای من را در روز قیامت می بخشدهمین سه کار اشاره کردند. اینکه فرمودند خداوند 

 دارند. که خطا کنند  خود حضرت)علیه السلام( فکر می اما !؟السلام( خطا داشته است

 ..چقدر راحت استرسیدن به مرز عصمت، که  که باورتان شودکه  دانم چطور بگویم نمی

 .آلوده شدن در گناه چقدر سخت استدانم چطور بگویم باورتان شود که  نمی 

خیلی وقت  .یمگوی ها را از آیات و روایات می این حرف مااما  ها را بشنود، تعجب کند این حرف شاید کسی که 

یت باشد. برای تمام این جاری شود، آیه و یا روا انم به ذهن و زبانمیخواه هر چه میتا م یا است که خواسته

 .کنید یا روایت ما یا آیه پیدا میموضوعاتی که مطرح شد ش

«ِ لِلیُْسْرَى فسََنیَُسِّرُهُ» آیه بر اساسکه  !ا این سیستم زندگی کردن راحت استگناه نکردن و ب مقدار اینم چرا یدان نمی 

ت و سخت اس ن مقدارایدانم چرا گناه کردن و با سیستم گناه زندگی کردن  نمی و شود.پاسخ داده می سوره لیلاز 

 «.لِلْعُسرَْى فسََنیَُسرُِّهُ» دهد خداوند پاسخ می
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 ،دنرا برای ما سال شب قدر و درك شب قدر قرار ده 95این باقی مانده سال تا  میدواریم که خداوند توفیق دهدا

ان شویم و خود را در راستای منویات ایش کنیم و از منویات ایشان مطلع  سالی که با امام زمان ارتباط عمیق پیدا می

 قرار دهیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.

 

تعجیل در فرج امام زمان
 صلوات )عج(


